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سال چهارم، زمستان 1403، شماره 17

تأثیرپذیری اخلاقی انسان از عوامل سیاسی و اقتصادی از منظر قرآن و 
روایات

حبیب‌الله حسینی  

چکیده

تأثیرپذیری اخلاقی انسان از عوامل بیرونی، یکی از مسائل پذیرفته شده در حوزه 

اخلاق و تربیت اسلامی است. عوامل سیاسی  و اقتصادی، از نمونه عوامل تأثیرگذار 

بر اخلاق و تربیت انسان  به حساب می‌آید. این دو عامل همان‌طور که می‌توانند در 

رشــد و شکوفایی و رکود و سقوط، یک جامعه نقش اصلی را ایفا کنند؛ در شکوفایی 

اخلاقی افراد و ســقوط اخلاقی آن‌ها نیز می‌توانند نقش کلیدی داشــته باشــند. این 

تحقیق با بررســی آیات قرآن و روایات معصومین)ع( درصدد اســت تا برخی از این 

تأثیرات را ذکر کرده و اثبات کند که این دو عامل سهم به سزایی در شکل‌گیری اخلاق 

نیک و قبیح در انسان دارد. ایثار، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و عدالت، از آموزه‌های 

دینی و انســانی است که عوامل سیاسی، ســهم اصلی در ایجاد و شکوفایی آن‌ها در 

انســان دارد.   انفاق‌های آشــکار، تألیف قلوب، کمک به اقربا، از نمونه اخلاق‌های 

پسندیده است که عوامل اقتصادی، در پیدایش و ترویج آن‌ها سهم اصلی را دارد. 

کلیدواژگان: تأثیرپذیری، اخلاقی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی

1  . طلبه سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه)ص(

 habiballahahmadi238@gmail.com  رایانامــه:             
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مقدمه.۱	

خداوند متعال، جهانی زیبا با شــگفتی‌های فراوان با مخلوقاتی فراوان، آفرید که 

گل سرسبد و نماینده و جانشین خدا روی زمین، انسان است)بقره/30(. 

انســان را نیز به نحوی آفرید که مانند بسیاری از موجودات دیگر این عالم خاکی 

نمی‌توانست به‌تنهایی زندگی کند؛ لذا خداوند همـــدم و مونسی از جنسش برای او 

آفرید)روم/21(. 

باگذشت زمان و تکثیر نسل آدم جامعة شهری و روستایی به وجود آمد؛ جامعه نیز 

نیاز به قانون و مقررات داشت تا انسآن‌ها بتوانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز 

و دور از هرگونه نزاع و کشمکشی داشته باشد، لذا هر جامعه برای خود قانونی وضع 

کرد که متناسب با نیازهای آن جامعه باشد. 

اجرای قانون نیز نیازمند به مجری داشت؛ لذا حکومت و حاکمان به وجود آمدند. 

باگذشــت زمان حکومت‌های گوناگونی در سرتاســر جهان به وجود آمدند و از بین 

رفتند، اما آنچه در این میان ماند نحوة عملکرد آن‌ها، عقاید، ســلوک و گرایش‌های 

حاکمان اســت و این که از ابزارهایی که جامعه در اختیارشــان قرار می‌دهد در چه 

مسیری و برای چه اهداف و مقاصدی استفاده نمایند)نوری، 83: 24(. 

در دوران حاکمان دوراندیش، عادل، خداترس، با ورع، مردم‌دار اســت که جامعه 

روی ســعادت مادی و معنوی را به خود می‌بیند و افــکار و اخلاق مردم رو به ترقی 

می‌رود و اخلاق نیک در جامعه ترویج می‌شود و جامعه روند صعودی و پیشرفت به 

خود می‌گیرد)اعراف: 96(. 

در مقابل در حکومت پادشــاهان مســتبد، مغرور و هواپرســت است که فساد و 

تباهی دامنگیر جامعه می‌شــود و اخلاق رو به انحطاط می‌رود) روم: 41(، لذا یکی از 

عواملی که جامعه و مردم از آن تأثیر می‌پذیرد حکومت و حاکمان و دنیای سیاســت 

است، و ازاین‌رو اســت که می‌گویند: »النّاس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم«، مردم به 

امیران خود مانند ترند تا به پدران خود )حرانی، 1380، ص 207(. 

حضرت  علی )ع( در این حدیث به دو نکته اشاره می‌کند: اول اینکه مردم جامعه، 
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ســاخته و تحت‌تأثیر دو عامل قرار می‌گیرنــد: 1. محیط خانواده و قدرت تربیتی این 

نهاد، 2. محیط کشور و هیئت حاکمه. 

نکتــه دوّم اینکه قدرت نفــوذ و تأثیر حاکمان بر جامعه بیشــتر از محیط خانه و 

خانواده است. 

بَرَاءَنَا« )احزاب: 64( 
ُ
نَا وَك

َ
عْنَا سَادَت

َ
ط

َ
ا أ نَا إِنَّ وا رَبَّ

ُ
ال

َ
از این حدیث  و این آیه مبارکه: » وَق

می‌توان نتیجه گرفت، عوامل سیاســی که همان افرادی هستند که در امور ادارة کشور 

و ارتباط آن با کشــورها خارجی دخالت دارند، ســهم بسزایی در شکل‌گیری اخلاق 

حسن یا سیئه در جامعه دارند. 

یکی از عوامل تأثیرگذار بر اخلاق فرد و جامعه، نیز عوامل اقتصادی است. 

گاهی فقر و تنگدســتی زمینه را برای ایجاد برخی شبهات عقیدتی فراهم می‌کند، 

حضــرت علی )ع(  دراین‌رابطه بــه فرزندش محمد حنفیــه می‌فرماید: »یابنی، إنى 

اخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية 

للمقت« )نهج البلاغه، قصار 319(. 

‌ای فرزند! من از تهیدســتی بر تو هراســناکم. از فقر به خداپناه ببر که همانا فقر، 

دین انســان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنی است و از نظر اخلاقی نیز 

ممکن اســت به لغزش بيفتد، امام علی )ع( به فرزندش امام حســن )ع( می‌فرماید: 

»لاتلم انســان يطلب قوته، فمن عدم قوته كثر خطاياه« )محمدی ری‌شهری، 1386، ج 9 

ص 180(. 

 کســی را که در پی روزی اســت، ســرزنش مکن که هر کس پــی روزی ماند، 

خطاهایش بسیار شود. 

از طرف دیگر غنا و ثروتمند بودن نیز ممکن اســت باعث انحطاط اخلاقی شود 

ني« )علق/6-
ْ

ن رَآهُ اسْتَغ
َ
ي × أ

َ
غ

ْ
يط

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 إِنَّ ال

َّ
ل

َ
که خداوند دراین‌رابطه می‌فرماید »ك

)7

 چنين نیســت )که شما می‌پندارید )به‌یقین انسان طغیان می‌کند، از اینکه خود را 

بی‌نیاز ببیند!«. 

بهترین راه در این دو مورد، برای داشــتن اخلاق نیک و ازدست‌ندادن ایمان را امام 
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صادق )ع( نشان می‌دهد »لاتكن بطرا فى الغنى، و لا جزعا في الفقر. 

در توانگری سرمست مشو و در تهیدستی بی‌تابی مکن« )محمدی ری‌شهری، 1386، 

ج 6 ص 10(

از این آیات و روایات می‌توان نتیجه گرفت که از عوامل تأثیرگذار بر اخلاق و رفتار 

انسان، عوامل سیاسی و اقتصادی است. 

در این تحقیق به بعضی از آثار این دو عامل بر اخلاق انسان اشاره می‌کنیم. 

آثار عوامل سياسي.۲	

	.۱۲  ایثار-

ایثار یعنی مقدم داشــتن چیزی نســبت به چیز دیگر که در این آیه به معنای لغوی 

اطِئِين« )یوسف/91(. 
َ

خ
َ
ا ل نَّ

ُ
إِنْ ك يْنَا وَ

َ
هُ عَل

َّ
 الل

َ
رَك

َ
ت
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ل

َّ
الل

َ
وا ت

ُ
ال

َ
بکار رفته است: »ق

گفتند: به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برتری بخشیده؛ وما خطاکار بوديم( 

ایثار یعنی مقدم شمردن دیگری بر خود در کسب سود یا منفعتی یا پرهیز از ضرر 

و زیانی« )حسینی، 1414، ج 6 ص 10(. 

پیامبر اسلام الگوی حسنه و نیکو برای افراد جامعه است، حلم و بردباری، عشق 

به مردم، ایثار و از خود گذشــتگی یک حقیقت انــکار ناپذیر در زندگی آن حضرت 

است. یوسفی، 175(

پیامبر اسلام )ص( تمام دارای خود و حضرت خدیجه )س( که با جان و مال پشتیبان 

او بود، صرف حفظ دین اســام و مسلمانان کرد )مجلسی، 1403، 19، 16( و در این راه 

تمام آزارها و اذیت‌های قریش را با جان خرید؛ ولی از هدف خود دست نکشید.  در 

جنگ بدر که اولین جنگ مسلمانان بود، اولین کسانی را که به میدان فرستاد نزدیکان 

و خویشان خود بود تا به همه نشان بدهد حاضر است در راه ترویج دین اسلام حتی 

خانوادة خود را نیز فدا کند)مفید، 1413، 1: 74(، و چنین نیز شــد، حضرت، در این راه 

بهترین خویشان  خود را فدا کردند. 

حضرت علی )ع( دررابطه ‌با ایثار پیامبر )ص( می‌فرماید: » و كان رسول الله )ص( 

إذا احمر ألبأس )الناس(، وأحجم النّاس، قدم أهل بيتـــه فـوقـــى بهــم أصحابه حر 
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الســوف و الأسنّة فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر، و قتل حمزة يوم احد، وقتل جعفر 

يـوم مؤتة« )نهج‌البلاغه، نامه 9(. 

پیامبر اســام )ص( هرگاه آتش زبانه می‌کشــید، و دشــمنان هجــوم می‌آوردند، 

اهل‌بیت خود را پیش می‌فرســتاد تا به‌وسیلة آن‌ها، اصحابش را از سوزش شمشیرها 

و نیزهــا حفظ فرماید، چنان که عبیده بن حــارث در جنگ بدر، و حمزه در احد، و 

جعفر درموته، شهید شدند. 

ایثــار در زندگــی وجود مبارک حضرت علی )ع( تبلور خاص و ویژه‌ای داشــت، 

امیرالمؤمنین)ع( حاضر شــد برای حفظ جان پیامبر با آغوش باز در بســتر حضرت 

بخوابد، تا پیامبر)ص( بتواند شبانه از شهر مکه خارج شده و به مدینه هجرت کند، با 

اینکه عده زیادی از مشركان مسلح دور خانة پیامبر )ص( را محاصره کرده بودند و هر 

لحظه آماده حمله به بستر پیامبر )ص( بودند. 

آن شــب معروف شــد، به لیله المبيت و این آیه، در شأن حضرت علی )ع( نازل 

عِبَاد« )بقره/207( 
ْ
 بِال

ٌ
هُ رَءُوف

َّ
هِ وَالل

َّ
اةِ الل

َ
اءَ مَرْض

َ
سَهُ ابْتِغ

ْ
رِى نَف

ْ
اسِ مَنْ يَش شــد: »وَمِنَ النَّ

) مکارم، 1382، 2: 77(. 

بعضــی از مردم )با ایمان و فداکار همچون علــی )ع( در »لیله المبيت« به هنگام خفتن 

در جایگاه پیغمبر )ص(، ( جان خود را به‌خاطر خشنودی خدا می‌فروشند؛ و خداوند 

نسبت به بندگان مهربان است. 

مفســر معروف اهل‌تســنن، ثعلبی می‌گوید: هنگامی که پیغمبر اســام تصمیم 

گرفــت مهاجرت کند برای ادای دین‌ها خود و تحویل‌دادن امانت‌هایی که نزد او بود 

علی )ع( را به‌جای خویش قرارداد و شــب‌هنگام که خواست به‌سوی غار ثور برود و 

مشرکان اطراف خانه او را برای حمله به او محاصره کرده بودند دستور داد علی )ع( در 

بســتر او بخوابد و پارچه سبزرنگی )بري حضرمی( که مخصوص خود پیغمبر بود روی 

خود بکشد؛ در این هنگام خداوند به جبرئیل و میکائیل، وحی فرستاد که مـن بـیـن 

شــما برادری ایجاد کردم و عمر یکی از شما را طولانی‌تر قرار دادم کدام یک از شما 

حاضر است ایثار به نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم دارد هیچ‌کدام حاضر 

نشدند )ثعلبی، 1422،؛ ج 2 ص 126(. 
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روحیة ایثار و گذشت از جان و مال در راه خدا در بین سایر اصحاب و یاران پیامبر 

)ص( نیز به وجود آمد به‌طوری که بعد از هجرت پیامبر به مدینه، انصار بـه مهاجرین 

جا و مکان دادند و از آن‌ها به بهترین وجه پذیرایی کردند که این آیه در شأن آن‌ها نازل 

ونَ فِي 
ُ

 يَجِد
َ

يْهِمْ وَل
َ
ونَ مَنْ هَاجَرَ إِل بْلِهِمْ يُحِبُّ

َ
يمَانَ مِنْ ق ِ

ْ
ارَ وَال

َّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
شــد: »وَال

حَّ 
ُ

 ش
َ

 وَمَنْ يَوق
ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ك

َ
سِهِمْ وَل

ُ
نْف

َ
ي أ

َ
يَوْثِرُونَ عَل وا وَ

ُ
وت

ُ
ا أ  مِمَّ

ً
ورِهِمْ حَاجَة

ُ
صُد

لِحُون« )حشر/9(
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
نَف

و برای کسانی است که در این سرا )سرزمین مکه( و در سرای ایمان پیش از مهاجران 

مســکن گزیدند و کسانی را که به سویشــان هجرت کنند دوست می‌دارند، و در دل 

خود نیازی به مهاجران داده شــده احساس نمی‌کنند و آن‌ها را بر خود مقدم می‌دارند 

هر چند خودشــان بسیار به آنچه نیازمند باشند، کســانی که از بخل و حرص نفس 

خویش بازداشته شده‌اند رستگارانند. 

»در این آیه از خصلت مهمان‌دوستی، و جود و بخشش خالصانة مسلمانان مدینه 

نسبت به مهاجران مکه یاد شده و ایثار آنان به‌رغم نیاز شدید ستایش شده است. 

با گذر از این ماجرای تاریخی به بیان این گزارة اخلاقی عام پرداخته ســپس شده 

که هر کس بتواند با پرهیز از بخل، صفت خویش دوســتی افراطی خود را مهار کند 

همو رستگار شده است. 

در آیه قبــل از این آیه نیز خداوند از مهاجران یــاد می‌کند که برای یاری خداوند 

و پیامبــرش از ثروت و وطن خویش چشــم پوشــیده، در پی فضــل الهی هجرت 

گزیدند. 

همنشــینی این دو گروه باتکیه‌بر وجود خصلت مشــترکی میانشان ما را به عنصر 

اساسی مفهوم ایثار رهنمون می‌سازد. 

این دو گروه با گذر از خویشــتن به آرمانی والاتر اندیشیده، در مسیر آن از هرگونه 

گذشتی دریغ نکردند« )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1386، ج 5 ص 168(. 

نمونة عالی دیگر از ایثار اصحاب پیامبر )ص(: »نقل است که در جنگ یرموک سه 

تن از یاران پیغمبر )ص( بنام‌های حارث بن هشــام و عکرمه بن ابی‌جهل و عیاش بن 

ابی ربیعه، هر سه مجروح بودند، آب خواستند، چون به آن‌ها رساندند اول به حارث 
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دادند او گفت: آب را به نزد عیاش ببرید، اما او مرده بود، به هشام و عکرمه برگرداند 

آن دو نیز جان سپرده بودند« )حسینی دشتی، 1379، ج 2 ص 694(

ایــن نمونه‌هایی بود از بعضی ایثارهای اصحاب و یاران پیامبر اســام )ص( که با 

ایثار و فداکاری خود، آغاز اسلام را به بهترین دوران عمر اسلام و عصر طلایی از نظر 

به‌وجودآمدن ایثار در بین عده‌ای که تا دیروز برای به‌دست‌آوردن مقداری غذا حاضر 

بودند خون انسآن‌های بی‌شماری را بر زمین بریزند. 

وف و نهی‌ازمنکر-۲۲.	 امربه‌معر

یکی از عوامل رواج فساد و گناه در جامعه، ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است؛ 

در ایــن رابطه امیر کلام حضرت علی )ع( بعد از اینکه مردم را مخاطب قرار داده و به 

آن‌ها گوشزد می‌کند که تمام نیکان و صالحان شما رفته‌اند و شما مانده‌اید و چیزهای 

بی‌ارزش این دنیا، می‌فرماید: »ظهر الفساد فلا منكر مغير، و لا زاجر مزدجر. أفبهذا 

تريدون أن تجاوروا الله في دار قدســه، و تكونوا أعــز أوليائه عنده؟ هيهات لايخدع 

الله عن جنته و لاتنال مرضاته الــــا بطاعته. لعن الله الآمرين بالمعروف التاريكن له، 

و النّاهين عن المنكر العاملين به! )نهج‌البلاغه، خطبه 129(. فســاد آشکار شد، نه کسی 

باقی‌مانده که کار زشــت را دگرگون کند، و نه کســی کــه از نافرمانی و معصیت باز 

دارد. شــما با چنین وضعی می‌خواهید در خانه قدس الهی و جوار رحمت پروردگار 

قرار گیرید و عزیزترین دوســتانش باشید؟ هرگز خدا را نسبت به بهشت جاویدانش 

نمی‌توان فریفت، و جز با عبادت، رضایت او را نمی‌توان به دست آورد. نفرین بر آنان 

که امربه‌معــروف می‌کنند و خود ترک می‌نمایند، و نهی‌ازمنکر دارند و خود مرتکب 

آن می‌شــوند. امام )ع( می‌فرماید در جامعه اشخاص صالح و نیک باید وجود داشته 

باشــند تا مردم را امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر کنند و از طرفی خــود نیز به معروف 

عمل و از منکر دوری و اجتناب کنند تا تأثیر ســخنش مضاعف شــود، نه اینک فقط 

امربه‌معروف کنند و در مقام عمل هیچ‌گاه به معروف عمل نکنند؛ بلکه بدتر به منکر 

روآورد.  

رواج و شیوع گناهان در جامعه مساوی است با رخت بر بستن برکات الهی و دور 
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شدن از جوار رحمت الهی)مسعودی، 1378، ص198(

امت اســام که به بهترین امت توصیف شده، ازآن‌جهت است که امربه‌معروف و 

نْهَوْنَ عَنِ 
َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَــتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
هُ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نتُمْ خ

ُ
نهی‌ازمنکر می‌کند: »ك

ؤْمِنُونَ بالله« )آل‌عمران/110(. شــما بهترین امتی بودید که به ســود انسآن‌ها 
ُ
ر وَت

َ
مُنْك

ْ
ال

آفریده شده‌اند؛ )چه اینکه( امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنید و به خدا ایمان دارند. 

)گســترش امربه‌معروف در جامعه، گســترش نیکی‌ها را به دنبال دارد و همان‌گونه که »نماز« انسان را 

از هرگونه زشــتی و پلیدی باز می‌دارد و اصلاح فرد را در پی دارد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز مجامع 

عمومی را از هرگونه گناه و پلیدی پـــاک می‌ســازد و فضای جامعه را برای رشــد و پیشرفت مردم فراهم 

می‌ســازد و روح ایمان و درســتکاری سراسر وجود تمام افراد جامعه را فرامی‌گیرد؛ به همین دلیل خداوند 

متعال و بزرگان دین، پس از دســتور به برپایی نماز، از مســأله‌ی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یاد کرده‌اند، 

رِ« )لقمان/17( 
َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ال

ْ
مُــرْ بِال

ْ
ةَ وَأ

َ
ل قِمِ الصَّ

ُ
چنان‌کــه لقمان به فرزندش می‌گوید: »يا بُنَى أ

پسرم نماز را بر پادار و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کن. 

»امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مســأله‌ی بســیار مهمی اســت که باید رابطه‌اش با 

حکومت اسلامی از دو جهت بررسی گردد.

 باید این 
ً
 جهت اول: پشــتیبانی قدرت اســت. یعنی یک قدرت حکومتــی حتما

مسأله را پشتیبانی کند؛ زیرا وقتی دین در جامعه‌ای سقوط کرد و مردم راه گناه و فساد 

را پیش گرفتند دیگر امرونهی افراد معمولی و ضعیف بدون پشــتوانة قدرت، خریدار 

ندارد و مثمرثمر نخواهد بود. 

همچنان که ما امروز متأســفانه نظاره‌گر ایــن فاجعه‌ایم، افرادی که به این فریضه 

الهی دســت قیام می‌کنند، نه‌تنها گوش شنوایی به ســخن آن‌ها، وجود ندارد؛ بلکه 

وقتــی به مراکز دولتی رجوع می‌کند و از آن‌ها اســتمداد می‌کند، از آن‌ها پشــتیبانی 

صورت نمی‌گیرد  و آن‌ها با دست‌خالی و افسرده و دلسرد برگشته، از تکرار آن توبه‌کار 

می‌شوند که این، خود باعث تعطیل عملی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. 

جهت دوّم: مراتب  ویژة حکومت است. 

از بررسی روایات چنین به دست می‌آید که مراتب اولیة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

عمومی اســت؛ اما بعضی از مراتب آن باید تحت نظارت حکومت اسلامی باشد تا 
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 هرج‌ومرج رخ ندهد. 
ً
احیانا

از باب مثال، جایی که پند و نصیحت اثر نکرد باید از قدرت شمشیر استفاده کرد 

و مادة فساد را از جامعه دور نمود؛ اما آیا این کار به دست هر کس و نسبت به هرکس 

مقدور است باید تحت نظارت و بررسی حکومتی باشد؟ 

بنابر دلایلی به نظر می‌رسد این امر باید به دست مراجع قانونی و حکومت صورت 

بگیرد که نمونة بارز آن در صدر اســام که رســول خدا )ص( علاوه بر اینک همیشه 

 هم 
ً
مردم را به کارهای نیک امر می‌فرمودند و از کارهای زشــت بازمی‌داشــتند عملا

به این مهــم اقدام می‌کردند و حدود الهی را جاری می‌کردند« )ســعیدیان، 1386، ص 

)49-47

تأثیرپذیری آحاد مردم جامعه در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از حکومت و 

حاکمان، باعث شده که خداوند متعال در قرآن کریم اول حاکمان جامعه را دستور به 

امُوا 
َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي ال نَّ

َ
ذِينَ إِنْ مَك

َّ
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند و سپس بفرماید: »ال

ر« )حج/41( ياران خدا کســانی 
َ
مُنْك

ْ
هَوْا عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مَرُوا بِال

َ
اةَ وَأ

َ
ك وُا الزَّ

َ
ةَ وَآت

َ
ل الصَّ

هستند کـه هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می‌دارند و زکات را ادا 

می‌کنند و امربه‌معروف و نهی از منکرمی نمایند. 

»آن‌ها هرگز پس از پیروزی، همچون خودکامگان و جباران، به عیش و نوش، و لهو 

و لعب نمی‌پردازند، و در غرور و مســتی فرو نمی‌روند، بلکه پیروزی‌ها و موفقیت‌ها 

را نردبانی برای ســاختن خویش و جامعه قــرار می‌دهند، آن‌ها پس از قدرت یافتن، 

تبدیل به یک طاغوت جدید نمی‌شــوند، ارتباطشان با خدا محکم و با خلق خدا نیز 

مستحکم است؛ چرا که نماز، سمبل پیوند با خالق است، و زکات، رمزی برای پیوند 

با خلق، و امر به معروف و نهی از منکر، پایه‌های اساســی ساختن یک جامعه سالم 

محســوب می‌شود، و همین چهار صفت برای معرفی این افراد کافی است و در سایه 

آن ســایر عبادات و اعمال صالح و ویژگی‌های یک جامعه با ایمان و پیشــرفته فراهم 

است« )مکارم، 1378، ج14 ص131(. 

این‌گونــه حاکمان نه‌تنها خــود امربه‌معروف و نهی‌ازمنکــر می‌کنند؛ بلکه گروه 

خاصی را نیز برای اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌گمارند تا اگر کســی منکری 
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را انجام داد جلوی او را بگیرند؛ لذا خداوند متعال در این مرتبه دســتور می‌دهد كه: 

رِ« )آل 
َ
مُنْك

ْ
يَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْــرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
يَأ يْرِ وَ

َ
خ

ْ
ي ال

َ
عُونَ إِل

ْ
 يَد

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ــنْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
»وَل

عمران/104( باید از میان شــما، جمعی دعوت به نیکی، و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

بکنند!

در این آیه خداوند می‌فرماید: لازم اســت که یک گروه، بر درستی انجام کارهای 

اجتماعی نظارت کند و با فســاد و گناه افراد در ســطح جامعه مبارزه کند، تشــکیل 

چنین گروهی که ناظر بر اعمال مردم در سطح جامعه هستند  وظیفه و یکی از شوؤن 

حکومت اسلامی است. 

ةٍ  مَّ
ُ
يْرَ أ

َ
نْتُــمْ خ

ُ
در چنــد آیه بعــد، خداوند درباره مســلمانان چنین می‌فرماید: »ك

ه« )آل‌عمران/110( 
َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
رِ وَت

َ
مُنْك

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَــتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
أ

شما بهترین امتی بودید که به سود انسآن‌ها آفریده شده‌اید، )چه اینکه( امربه‌معروف و 

نهی‌ازمنکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید. 

خداوند در این آیه که ادامة آیه قبل است به این نکته اشاره می‌کند که اگر حاکمان 

جامعــه امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر کنند و گروهــی را به‌عنوان آمــر به معروف و 

نهی‌ازمنکــر نصب کنند، مردم جامعه نیز طبــق قانون »النّاس على دين ملوكهم« به 

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تشویق می‌شوند؛ زیرا اطمینان دارند که حکومت از آن‌ها 

حمایت و پشــتیبانی می‌کند. اما اگر جامعة چنین حاکمانی نداشــته باشد، مردم نیز 

رغبتی نسبت به امربه‌معروف نهی‌ازمنکر نخواهند داشت. 

خداوند به مســلمانان هشــدار می‌دهد که مبادا امر به معرف و نهی‌ازمنکر را رها 

کنیــد که عاقبت آن ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه و نازل‌شــدن عذاب خداوند بر 

آن‌ها است. 

ابٌ« 
َ

هُمْ عَذ
َ
 ل

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 وَأ

ُ
نَات بَيِّ

ْ
وا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

ُ
ف

َ
تَل

ْ
وا وَاخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ذِينَ ت

َّ
ال

َ
ونُوا ك

ُ
ك

َ
 ت

َ
»وَل

)آل‌عمران/105(

و مانند کســانی نباشید که پراکنده شدند اختلاف کردند، پس از آنکه نشآن‌های و 

آشکار )پروردگار( به آنان رسید، و آن‌ها گرفتار عذاب بزرگی خواهند بود. 

چنین اســت نتیجة ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در جامعة که ادعای تقرب به 
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خدا و هم جوار بودن با رحمت الهی را دارند. 

عدالت-۳۲.	

عدالت همان قانونم عامی اســت که نظام آفرینش بر اســاس آن حرکت می‌کتد. 

جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملیش، ناگذیر از رعایت عدالت است. هرگونه 

افراط و تفریط در زندگی)فردی و اجتماعی( انسان، پیامدهای ناگوار و چه بسا سقوط را 

درپی دارد؛ به همبن دلیل عدالت ورزی آرمان مقدس و ارزش مندی است که همواره 

اندیشــه حکیمان را درگیر خود ساخته اســت. این اندیشه در نظام»امامت عدل« از 

تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت. در این نظام، تدبیرها و ســاز و کارهایی 

اندیشــیده شده تا مردم و حکومت را در پاســداری از عداتل فعال نگه دارد و روحیه 

مبارزه با ســتمگرذی را تقویت کند. قانون صحیــح، قانون گرایی، عدالت اخلاقی، 

شایسته ســالاری، نظارت اجتماعی)امر به معروف و نهی از منکر( پیوند استوار حکومت 

و مردم، زی مردمی داشــتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهای هستند 

که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند. به هر نســبتی که 

جامعه از این ســاز و کارها بهره مند باشد، به همان نسبت دذر اجرای عدالت توفیق 

خواهد داشت. در جامعه که به راهکاتهای مذبور بی اعتنایی شومد، تدریبجا عدالت 

جتی خود را به تبعیض می‌دهد و نابســامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و اد امه این 

روند به ســرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که »الملــک یبقی مع الکفذ ولایبقی مع 

الظلم« )سلیمی، 1387، 29(. 

عدالت به معنای اخص ضد ظلم است. 

در تعریف عدالت بعضی مانند شــهید مطهــری چنین گفته‌اند: »عدالت عبارت 

اســت از اینک آن اســتحقاق و آن حقی که هر بشــری به‌موجب خلقت خودش و 

به‌موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود؛ نقطة مقابل ظلم 

اســت که آنچه را که فرد اســتحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند« )مطهری، 1382، 

ج18 ص 154(. 

بعضی نیز مانند ملااحمد نراقی چنین گفته‌اند: »بازداشتن خود از ستم به مردمان، 
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و دفع ظلم دیگران به‌قدر امکان از ایشــان، و نگاه‌داشــتن هرکس را بر خود« )نراقی، 

1381، ص386(

امام علــی )ع( نیز در تعریف عدالــت چنین فرموده‌اند: »العــدل، يضع الامور 

مواضعها« )نهج‌البلاغه، حکمت 43(. 

این ســه تعریف تا حدودی به هم نزدیک اســت اگر چه تعریفی که امام علی )ع( 

فرموده‌اند از بقیة تعاریف عام و گسترده‌تر است. 

به‌هرحال عدالت یکی از مهم‌ترین و زیباترین مفاهیمی اســت که بشر تا به امروز 

مطرح کرده است. آیات و روایات فراوانی داریم که مردم را به اجرای عدالت در تمام 

سطح جامعه، امر کرده اســت که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: خداوند در قرآن 

وْمٍ 
َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  يجْرِمَنَّ

َ
قِسْطِ وَل

ْ
اءَ بِال

َ
هَد

ُ
هِ ش

َّ
امِينَ لِل وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
کریم می‌فرماید: »ال

بِيرٌ بِمَا
َ

هَ خ
َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَي وَات

ْ
ق رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
ي أ

َ
عَل

ونَ« )مائده/ 8(‌ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از 
ُ
عْمَل

َ
ت

روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! 

عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از )معصیت( خدا پرهیزید، که از آنچه 

انجام می‌دهید با خبر است. 

همچنین قرآن، برپایی و گسترش عدالت را از بزرگ‌ترین ویژگی‌های نظام آفرینش 

و نیکوترین ویژگی انسان معرفی کرده است. 

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال ومَ النَّ

ُ
مِيزَانَ لِيق

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نزَل

َ
بَينَاتِ وَأ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
»ل

يبِ إِنَّ 
َ

غ
ْ
هُ بِال

َ
هُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُل

َّ
مَ الل

َ
اسِ وَلِيعْل  وَمَنَافِعُ لِلنَّ

ٌ
ــدِيد

َ
سٌ ش

ْ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ْ
نَا ال

ْ
نْزَل

َ
وَأ

وِى عَزِيزٌ« )حدید. 25(. 
َ
هَ ق

َّ
الل

ما رســولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب )آسمانی( و میزان نازل 

کردیــم تــا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شــدید و 

منافعی برای مردم اســت، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کنند 

بی‌آنکه او را ببیند؛ خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است!. 

»نکتة جالب در جملة »ليقوم الناس بالقســط« این است که از خودجوشی مردم 

ســخن می‌گوید، نمی‌فرماید هدف این بوده که انبیاء انسآن‌ها را وادار به اقامة قسط 
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کنند، بلکه می‌گوید: هدف این بوده که مردم مجری قســط و عدل باشــند!« )مکارم، 

1382/ ج 23 ص 327( در این آیه تصریح شــده که یکی از آثار حکومت پیامبران الهی 

بر مردم این اســت که مردم در سایة حکومت انسآن‌های پاک به  مرحلة  می‌رسند که  

خداونــد، خود، مردم را  مورد خطاب قرار می‌دهد و به آن‌ها دســتور می‌دهد که در 

جامعه به عدالت ورزی قیام کنند. 

از طرف دیگر ممکن اســت افرادی نیز زیر بــار عدالت نروند که در این صورت 

پیامبران خدا با نیروی اسلحه و جبر، آن‌ها را به اقامة عدل مجبور می‌کنند. 

عدل بر دو قســم اســت: فردی و اجتماعی، مراد ما از عدالت، عدالت اجتماعی 

است. 

مراد از عدالت اجتماعی آن است که انسان نسبت به دیگران باانصاف عمل کند و 

دربارة کســی ستم روا ندارد که این صفت بیشتر به زمامداران و سردمداران حکومت 

مربوط می‌شود« )حسینی دشتی، 1379، ص 291(. 

یکی از شــرایط برقراری عدالت اجتماعی این اســت که حاکم و ســردمدار یک 

جامعة آرمانی و مدینه فاضله، دارای صفت عدالت باشد، 

در این صورت اســت که می‌تواند در هدف خود یعنی رساندن مردم به سعادت و 

خوش‌وقتی، موفق باشد. 

امام علی )ع( یکی از شــرایط حاکم اســامی را عادل بودن  می‌داند و می‌فرماید 

کســی که ظالم اســت و به مردم ســتم روا می‌دارد حق حکومت بر مردم را ندارد. 

»ولا الجافــى فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم« )نهج‌البلاغه/ 

خطبه 131( و ســتمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد که با ستم، حق مردم را غصب و 

عطاهای آنان را قطع می‌کند؛ و نه کســی که در تقسیم بیت‌المال عدالت ندارد؛ زیرا 

در اموال و ثروت آنان حیف‌ومیل می‌کند و گروهی را بر گروهی مقدم می‌دارد. 

امام علــی )ع( در خطبة دیگر نیز می‌فرماید: مردم بر رهبر و رهبر بر مردم حـــق 

دارند، حق مردم بر رهبر این است که با آنان به عدل و انصاف رفتار شود و حق رهبر 

بر مردم این اســت که آن‌ها از او اطاعت کنند و در این صورت اســت که حق در آن 

جامعه عزت يابد و عدالت در جامعه حکم‌فرما می‌شود. 
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اما اگر مردم بر حکومت غلبه کنند و یا حاکم و زمامدار به مردم ظلم کند، وحدت 

وقِ 
ُ

حُق
ْ
 ال

َ
ك

ْ
کلمه از بین می‌رود و ظلم و ســتم بر جامعه حکم‌فرما می‌شــود. »مِنْ تِل

 
ّ

لِ
ُ
هُ سُــبْحانَهُ لِك

َّ
ها الل

َ
رَض

َ
 ف

ً
ة

َ
رِيض

َ
وَالِي، ف

ْ
ي ال

َ
عِيةِ عَل عِيةِ، وَ حَقٌّ الرَّ ى الرَّ

َ
والِى عَل

ْ
حَقُّ ال

، إِلا بِصَلاح 
ُ
عِية حُ الرَّ

ُ
صْل

َ
يسَــتْ ت

َ
ل

َ
تِهِمْ، وَ عِزا لِدِينِهِمْ، ف

َ
ف

ْ
ها نظاما لأل

َ
جَعَل

َ
، ف

ّ
لِ

ُ
ــى ك

َ
عَل

ي  دَّ
َ
هُ، وَ أ

َّ
 إلى الوالِى حَق

ُ
عِية  الرَّ

ْ
ت دَّ

َ
إِذا أ

َ
عِيةِ، ف حُ الولاةُ إِلا بِاسْــتِقامَةِ الرَّ

ُ
صْل

َ
وُلاةِ، وَلا ت

ْ
ال

لِ، 
ْ

عَد
ْ
تْ مَعَالِمُ ال

َ
ل

َ
ينِ، وَ اعْتَد

ّ
حَقُّ بَينَهُمْ، وَ قامَتْ مَناهِجُ الدِ

ْ
هَا، عَزَّ ال

َّ
يْهَــا حَق

َ
وَالِى إِل

ْ
ال

ةِ، وَ يَئِسَتْ 
َ
وْل

َّ
معَ فِى بَقاءِ الد

ُ
مَانُ، وَ ط  الزَّ

َ
حَ بِذلِك

َ
صَل

َ
ــنَنُ، ف لالِها السُّ

ْ
ذ

َ
ى أ

َ
 عَل

ْ
وَ جَرَت

 
َ

تْ هُنَالِك
َ

ف
َ
تَل

ْ
والِى بِرَعِيتِهِ، اخ

ْ
 ال

َ
جْحَف

َ
وْ أ

َ
 وَ اليها، أ

ُ
عِية بَتِ الرَّ

َ
ل

َ
امعُ الأعداء. وَ إِذا غ

َ
مَط

 
َ

عُمِل
َ
نَنِ، ف تْ مَحاجُ السُّ

َ
رِك

ُ
ينِ، وَ ت

ّ
 فِي الدِ

ُ
دْعَال ِ

ْ
رَ ال

ُ
ث

َ
جَوْرِ، وَك

ْ
 مَعالِمُ ال

ْ
هَرَت

َ
، وَ ظ

ُ
لِمَة

َ
ك

ْ
ال

 
َ

، وَل
َ

ل
ّ

لا يَسْتَوْحَسُ لِعَظِيمٍ حَقٌّ عُطِ
َ
وسِ، ف

ُ
ف  النُّ

ُ
ل

َ
 عِل

ْ
رَت

ُ
ث

َ
حْكامُ، وَك

َ ْ
تِ ال

َ
ل

ّ
هَوَي، وَعُطِ

ْ
بِال

 
َ

هِ سُبْحَانَهُ عِنْد
َّ
 الل

ُ
بِعَات

َ
مُ ت

ُ
عْظ

َ
سْرارُ، وَت

َ ْ
عِزُّ ال

َ
بْرارُ، وَ ت

َ ْ
 ال

ُّ
ذِل

َ
 ت

َ
هُنَالِك

َ
، ف

َ
عِل

ُ
لِعَظِيمِ باطِلِ ف

عِباد. »نهج‌البلاغه/ خطبه 216(
ْ
ال

در میان حقوق الهی، بزرگ‌ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ 

حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد، و آن را عامل پایداری پیوند 

ملت و رهبر، و عزت دین قرارداد. 

پس رعیت اصلاح نمی‌شــود جــز آنکه زمامداران اصلاح گردنــد، و زمامداران 

اصلاح نمی‌شــوند جز با درســتکاری رعیت و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند، 

و زمامــدار حق مردم را بپردازد، حــق در آن جامعه عزت یابد، و راه‌های دین پدیدار 

و نشــانه‌های عدالت برقرار و ســنت پیامبر پایدار گردد. پس، روزگار اصلاح شود و 

مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشــمن در آرزوهایــش مأیوس می‌گردد. اما اگر 

مردم بر حکومت چیره شــوند، یا زمامدار بر رعیت ســتم کند، وحدت کلمه از بین 

می‌رود، نشــانه‌های ستم آشکار، و نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، و راه گستردة 

سنت پیامبر )ص( متروک، هواپرســتی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل 

فراوان می‌شــود. مردم از اینکه حق بزرگی فراموش می‌شــود، یا باطل خطرناکی در 

جامعه رواج می‌یابد، احساس نگرانی نمی‌کنند! پس در آن زمان نیکان خوار، و بدان 

قدرتمند می‌شوند، و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود. 
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امام علی )ع( در این خطبه، به این نکته اشــاره می‌کند که اصلاح رعیت با اصلاح 

زمامدار پیوند خورده، تا زمامدار اصلاح نشــود و نخواهد عدالت را در جامعه اجرا 

کند مردم نیز اصلاح نخواهند شد. 

طبق مثال معروف »الناس على ديــن ملوكهم« مردم در صورتی به عدالت گردن 

می‌نهنــد که  حاکم آن جامعه به عــدل رفتار کند و بین ثروتمند و تهی‌دســت فرق  

نگذارد. 

اما اگر حاکم جامعه به اموال مردم دســت‌درازی کند و حق مردم را پایمال کند و 

 جرئت افراد ذی نفوس 
ً
کاری به نزدیکان و افراد ذی نفوس جامعه نداشته باشد، طبعا

زیاد می‌شــود و آن‌ها نیز دســت به ظلم و تعدی به اموال و ناموس قشــر مستضعف 

جامعه خواهند زد، بدون هیچ‌گونه ترس و واهمة از اجرای عدالت داشــته باشــند، 

و افراد شــرور در جامعه زیاد می‌شــوند و ارتکاب گناه در جامعه فراوان می‌شــود و 

پایه‌های حکومت متزلزل خواهد شــد و روزی مردم به ستوه آمده و چنین حاکمی را 

از قدرت به زیــر خواهند کشید. 

گویندة این ســخن کســی است کسی است که خود مجســمة عدالت بوده و در 

تاریخ بشریت سراغ نداریم کسی را که در مدت کوتاه حکومتش چنین عدالت را اجرا 

کرده باشــد، او کسی است که اجرای عدالت را علت پذیرفتن خلافت بعد از عثمان 

اصِرِ،  هِ بِوُجُودِ النَّ حُجَّ
ْ
حاضِرِ وَقِيامُ ال

ْ
ورُ ال

ُ
وْلا حُض

َ
می‌داند و دراین‌رابطه می‌فرماید: »ل

وم لا لقيتُ 
ُ
ل

ْ
مَ ظالِم وَ لا سَــعَبٍ مَظ

َّ
وا عَلي كِظ نْ لا يقارُّ

َ
ماءِ أ

َ
عُل

ْ
ي ال

َ
هُ عَل

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
وَ مَــا أ

 عِنْدِي مِنْ 
َ

زْهَد
َ
مْ هَذِهِ أ

ُ
يتُمْ دُنْياك

َ
ف

ْ
لِها، و لال وَّ

َ
سٍ أ

ْ
أ

َ
يتُ آخرها بِك

َ
سَق

َ
ها عَلي عَارِبها وَل

َ
حَبْل

هِ عَنْزِ« )نهج‌البلاغه/ خطبه 3(
َ

ط
ْ

عَف

اگــر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبــود، و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند، 

و اگــر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شــکم‌بارگی ســتمکاران، 

و گرســنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شــتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، 

رهایش می‌ساختم، و آخر خلافت را به کاسة اول آن سیراب می‌کردم. آنگاه می‌دیدید 

که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‌ای بی‌ارزش‌تر است. 

امام علی )ع( وقتی برادرش عقیل را در بدترین شــرایط اقتصادی می‌بیند و عقیل 
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تقاضا می‌کند که مقداری از بیت‌المال به او دهد، حضرت قبول نمی‌کند و درباره این 

عْصِي 
َ
نْ أ

َ
ي أ

َ
لاكِهَا عَل

ْ
حْتَ أف

َ
 بِما ت

َ
بْعَة عْطِيتُ الأقالِيمَ السَّ

َ
وْ أ

َ
هِ ل

َّ
تقاضا می‌گوید: »وَ الل

تُهُ« )نهج البلاغه، خطبه 24(
ْ
عَل

َ
عِيرَة مَا ف

َ
بَ ش

ْ
بُها جُل

ُ
ةٍ أسْل

َ
هَ فِي نَمْل

َّ
الل

به خدا ســوگند! اگر هفت‌اقلیم را با آنچه در زیر آسمآن‌هاست به من دهند تا خدا 

را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد. 

جامعه عدالت گرا آرزوی است که تمام انسآن‌ها در سر دارند و برای اقامة عدل در 

طول تاریخ در سرتاسر این کرة خاکی خون‌های فراوانی  به زمین ریخته شده و مردم 

برای خود اسطوره‌ها ســاخته‌اند، اما این آرزو تا حال به محقق نشده مگر در بعضی 

ادوار آن‌هم به طور نسبی؛ ازاین‌رو بشر امروز می‌پندارد که این آرزویی بیش نیست و 

چنین آرزویی هم هیچ‌وقت برآورده نخواهد شد و زمین هیچ‌وقت روی عدالت را در 

سرتاسر مناطق خود نخواهد دید. 

اما بر خلاف پندار بعضی از اندیشــمندان، اســام فردای روشنی را به انسآن‌ها 

نویــد می‌دهــد؛ فردایی که تمام عالم را عدالــت و داد فرامی‌گیرد و مردم به‌راحتی و 

بـدون مزاحمتی از یک‌سوی جهان به‌سوی دیگر آن می‌توانند بدون ترس و اضطراب، 

مسافرت کنند. 

علاوه بر تأثیر مردم از حاکم عادل در اجرای عدالت، عادل بودن حاکم و زمامدار 

آثار دیگری نیز دارد: 

۱. باعث ایجاد علاقه و دوستی مردم نسبت به حاکم می‌شود. 

۲. باعث مشهورشــدن و زنده‌ماندن نــام آن حاکم به‌عنوان یــک زمامدار عادل 

می‌شود. 

3. باعث تداوم حکومت می‌شود. 

٤. باعث آبادانی و پیشرفت جامعه می‌شود. 

5. چه بسا حاکمان دیگر از او الگو بگیرند و راه دادگستری پیشه کنند. 

٦. در نظر مردم حاكم عادل داراى شأن و شوکت خواهد شد. 

7. باعث دعای مردم بر استمرار عمر حکومت می‌شود. 
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8. جامعه در امنیت خواهد بود و بالتبع پیشرفت خواهد کرد.   

آثار اقتصادي.۳	

انفاق‌های آشکار-۱۳.	

یکی از وظایف اجتماعی مســلمانان دســتگیری از تهیدستان و نیازمندان جامعه 

است. 

امام صادق )ع( از جد بزرگوارش نقل می‌کند: »عن ابی عبدالله )ع ( قال رسول الله 

) ص (: )من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم« )حر عاملی، 1413، ج16 ص 336(. 

کســی که صبح کند درحالی‌که همت برای برطرف‌کردن مشــکلات مسلمانان 

نداشته باشد، مسلمان نیست. 

هرکــس به‌اندازة قدرت خویش وظیفه دارد که بــه دیگران کمک کند و باری را از 

دوش آنان بر دارد. 

قرآن انفاق را از نظر کیفیت به دو قسم تقسیم می‌ کند: انفاق آشکار و پنهان. 

 
ٌ
نِية

َ
ا وَعَل نَاهُمْ سِــرًّ

ْ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ق

َ
نف

َ
ةَ وَأ

َ
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ اءَ وَجْهِ رَبِّ

َ
ذِينَ صَبَرُوا ابْتِغ

َّ
 »وَال

ارِ« )رعد/22(. 
َّ

بَى الد
ْ

هُمْ عُق
َ
 ل

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 أ

َ
ئَة يِّ حَسَنَةِ السَّ

ْ
رَءُونَ بِال

ْ
يَد وَ

آن‌ها که به‌خاطر ذات )پاک( پروردگارشان شکیبایی می‌کنند؛ و نماز بر پا می‌دارند؛ 

و از آنچه به آن‌ها روزی داده‌ایم، در پنهان و آشــکار، انفاق می‌کنند؛ و با حســنات، 

سیئات را از میان می‌برند؛ پایان نیک سرای دیگر، از آن‌هاست. 

»تعبیر به ســرا و علانیه )پنهان و آشــکار( اشــاره به این واقعیت اســت که آن‌ها در 

انفاق‌هــای خود به کیفیت‌های آن نیــز نظر دارند، چرا که گاهــی اگر انفاق پنهانی 

صورت گیرد بســیار مؤثر است و این در مواردی است که حفظ حیثیت طرف چنین 

ایجابی می‌کند و یا نسبت به انفاق‌کننده که مصون از ریا و نشان‌دادن عمل به دیگران 

باشد و گاه اگر آشکار انجام گیرد اثرش وسیع‌تر و بیشتر خواهد بود، و این در مواردی 

اســت که باعث تشــویق دیگران به این کار خیر و تأسی و اقتدا به او شود و یک عمل 

خیر او سبب ده‌ها یا هزاران کار خیر مشابه گردد« )مکارم، 1382، ج 10، ص 190(. 

1  .برای اطلاه بیشتر، مراجعه شود به کتاب معراج السعاده، صص392-389.
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اتفاق علنی درصورتی‌که باعث تقلید و الگوبرداری و تشــویق دیگران به انفاق و 

احســان شود از انفاق پنهانی بســیار نیکو و زیباتر است که باعث می‌شود در جامعه 

انفاق رواج پیدا کند. خداوند در قرآن کریم به این نکته اشــاره می‌کند و می‌فرماید: 

رُ 
ّ

فِ
َ
يَك مْ وَ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ــرَاءَ ف

َ
ق

ُ
ف

ْ
وهَا ال

ُ
ؤْت

ُ
وهَا وَت

ُ
ف

ْ
خ

ُ
إِنْ ت ا هِي وَ نِعِمَّ

َ
ــاتِ ف

َ
ق

َ
د وا الصَّ

ُ
بْــد

ُ
»إِنْ ت

م« )بقره/ 271(. 
ُ
ئَاتِك مْ مِنْ سَيِّ

ُ
عَنْك

اگر انفاق را آشــکار کنید، بســیار خوب اســت و اگر آن‌ها را مخفی ساخته و به 

نیازمندان بدهید، برای شــما بهتر اســت! و قسمتی از گناهان شما را می‌پوشاند )و در 

بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد(. 

تأليف قلوب-۲۳.	

یکی از اهداف دین مبین اسلام استحکام بخشیدن به ایمان مسلمانان و نرم کردن 

دل کفار و جذب آن‌ها به‌طرف اسلام است. 

برای تحقق این امر نیز برنامه‌های زیادی در اســام در نظر گرفته شــده است که 

یکی از آن‌ها دادن زکات به کســانی اســت که تازه‌مسلمان شده و ایمانش مستحکم 

نشــده و هر لحظه امکان برگشــت از اسلام در آن‌ها وجود دارد، و به کسانی که کافر 

هســتند تا دل آن‌ها نسبت به اسلام نرم شده و به‌طرف اسلام روآورند. خداوند متعال 

ةِ 
َ

ف
َّ
مُؤل

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
مَسَاكِينِ وَال

ْ
رَاءِ وَال

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

ُ
ات

َ
ق

َ
د مَا الصَّ در این باره می‌فرماید: »إِنَّ

هُ عَلِيمٌ 
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ٌ
ة

َ
رِيض

َ
بِيلِ ف هِ وَابْنِ السَّ

َّ
عَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الل

ْ
ابِ وَال

َ
ق بُهُمْ وَفِي الرِّ و

ُ
ل

ُ
ق

حَكِيم« )توبه/60(

زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای )جمع‌آوری( آن زحمت 

می‌کشــند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می‌شود، و برای )آزادی( بردگان، و 

)ادای دیــن( بدهکاران، و در راه )تقویت آیین( خــدا، واماندگان در راه؛ این، یک فریضه 

)مهم( الهی است؛ و خداوند دانا و حکیم است. 

در این آیه خداوند متعال زکات را به هشــت گروه اختصاص داده است که یکی از 

آن‌ها مؤلفة القلوب اســت. در اینکه مراد از مؤلفة القلوب چه کسانی است اختلاف 

شده است، بعضی آن را عام دانسته و شامل تازه مسلمانان دانسته‌اند. به نظر می‌رسد 



                     25    

ت  
أثیر

ذیریپ
 

اخلا
ی انسان ق




ز عوامل ا



یاس

س
ی و اقتص




دی از منظا



ر

 قرآن 


و
وار 

ای  
٭

همین قول بهتر باشد، زیرا ما دلیلی بر اختصاص نداریم و بنا به گفتة صاحب تفسیر 

نمونه روایات نیز همین قول را تأیید می‌کند. 

»همان‌گونــه که در مباحث فقهی گفته‌ایم مفهوم آیه، و همچنین پاره‌ای از روایات 

که در این زمینه وارد شــده مفهوم وســیعی دارد، و تمام کسانی را که با تشویق مالی، 

از آن‌ها به نفع اســام و مسلمین جلب محبت می‌شــود، در برمی‌گیرد، و دلیلی بر 

تخصیص آن به کفار نیست« )مکارم، 1382، ج8 ص 10(

 انســان موجودی اســت تأثیرپذیر و از عوامل فراوانی تأثیر می‌پذیرد، که یکی از 

این عوامل، عوامل اقتصادی اســت؛ لذا اشــخاصی که در فقر فکری به سر می‌برند 

و می‌پندارند که روزی آن‌ها به دســت انســآن‌های دیگر است، کسانی را که به آن‌ها 

مقدار پولی می‌دهند دوســت دارند و نسبت به کسانی که از کمک‌های مالی به آن‌ها 

امتناع می‌ورزند به‌شــدت تنفر دارند، به تعبیــر دیگر حب و بغض آن‌ها بر مدار پول 

می‌چرخد. 

باتوجه‌به مطلب گذشــته می‌توان گفت، اخلاق انســان تا حدود زیادی تابع فقر 

و ثروت اســت، اســام نیز از این روحیة انسان کمال اســتفاده را برده است و برای 

گسترش اســام و جلب محبت کفار و تقویت ایمان کســانی که تازه به دین اسلام 

مشرف شده‌اند؛ اما ایمان محکمی ندارند و با اندک تزلزلی ممکن است ایمان خود 

را از دست بدهند و با گرفتن اندک پولی از سوی کفار، از اسلام خود برگردند، با دادن 

زکات به آن‌ها سعی در جلب قلوب آن‌ها به‌سوی اسلام را دارد. 

کمک به اقرباء-۳۳.	

خداوند متعال نسبت به خویشــاوندان و ارحام توجه خاصی دارد؛ لذا زمانی که 

پیامبر دعوت خود را علنی کرد از طرف خداوند دســتور رســید که اول خویشــان و 

ارحام خود را به اسلام دعوت کند. 

»در فقه به ارحام و خویشاوندان نسبی توجه زیادی مبذول شده است )و در مواردی 

که انســان حقوق مالی به عهده دارد اگر میان‌بســتگان وی افراد نیازمند وجود داشته باشند باید آن‌ها را بر 

دیگران مقدم بدارد( و ازآنجاکه این‌گونه امور از مســائل فطری و ســنن اجتماعی است، 
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کیــد دارد؛ تا آنجا که قرآن کمک به بســتگان را جزء حقوق مالی  اســام روی آن تأ

ثروتمندان محســوب می‌دارد و آنجا که ســخن از کمک به اقوام و خویشان به میان 

آمده آن را به‌عنوان یک حق واجب ذکر کرده است« )مهدوی کنی، 1386، ص 541(. 

بِيلِ  مِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
ْ
هُ وَال

َّ
رْبَى حَق

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
قرآن کریم نیز دراین‌رابطه می‌فرماید: »وَآتِ ذ

بْذِيرًا« )اسراء/ 26(
َ
رْ ت

ّ
بَذِ

ُ
 ت

َ
وَل

ينِ 
َ

وَالِد
ْ
لِل

َ
تُمْ مِنْ. ف

ْ
ق

َ
نْف

َ
 مَا أ

ْ
ل

ُ
ونَ ق

ُ
ا يُنْفِق

َ
 مَاذ

َ
ونَك

ُ
ل
َ
و در جای دیگر نیز می‌فرماید: »يسْأ

هَ بِهِ عَلِيمٌ« )بقره/ 
َّ
إِنَّ الل

َ
يْرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
بِيلِ وَمَا ت مَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

ْ
يَتَامَى وَال

ْ
رَبِينَ وَال

ْ
ق
َ ْ
وَال

215(. از تو سؤال می‌کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: »هر خیر و نیکی )و سرمایة سودمند 

مادی و معنوی( که انفاق می‌کنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان 

گاه است  و درماندگان در راه باشد. « و هر کار خیری که انجام دهید، خداوند از آن آ

)لازم نیست تظاهر کنید، او می‌داند(. 

 چه 
ً
در این آیه خداوند متعال به پیامبر )ص( می‌گوید: از تو ســؤال می‌کنند که اولا

چیــزی را انفاق کنیــم، بگو هر چیز خیری را می‌توانید انفاق کنید، بعد از او ســؤال 

می‌کنند که به چه کسی انفاق کنیم؟ بگو به پنج گروه. 

 پدر و مادر 
ً
کمک‌های مالی باعث جلب محبت این‌ها به انسان می‌شود مخصوصا

که انسان را به دنیا آورده و تربیت‌کرده‌اند. 

 اینکه باعث ترویج اتفاق در میان مردم 
ً
کمــک به اقربا و ارحام دو فایده دارد: اولا

می‌شــود و از این طریق فقر در جامعه ریشه‌کن می‌شود؛ زیرا اگر هر ثروتمند فقط به 

 شخص فقیر در 
ً
خویشان خود کمک کنند و زکات مال خود را به آن‌ها بدهند مسلما

جامعه باقی نمی‌ماند. 

: این کار باعث جلب قلوب این گروه و باعث پیوند خویشــاوندان در میان 
ً
ثانیــا

مردم می‌شود. 

استفاده شيطان از ابزار اقتصادی-۴۳.	

یکی از مشکلات انسان به‌ویژه مؤمنان، وسوسه‌های شیطان است. 

شــیطان از زمانی که از درگاه خداوند رانده شــد قسم خورد تا تمام انسآن‌ها از راه 
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راست منحرف کند)ص، 82(؛ و مانند خود آن‌ها را نیز جهنمی کند)ص، 85(. 

شیطان برای رســیدن به این هدف از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند و از هر طرف بر 

انسان وارد می‌شــود و از هر ابزاری برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند)اعراف، 

17(. امام علی می‌فرماید، یکی از ابزارهای شــیطان برای گمراه‌کردن انســان، عوامل 

اقتصادی است. 

ــرُّ فِيهِ 
َّ

 الش
َ

يرُ فِيهِ إِلا إِدْبارا، وَل
َ

خ
ْ
صْبَحْتُمْ فِى زَمَن لا يَزْدادُ ال

َ
 أ

ْ
د

َ
قــال على )ع(: »وَ ق

تْ  هُ، وَعَمَّ
ُ
ت

َّ
هــذا أوان قويت عُد

َ
مَعا؛ ف

َ
اسِ إِلا ط كِ النَّ

َ
انُ فِي هَل

َ
ــيْط

َّ
، وَلا الش

ً
إِلا إقبالا

قِيرًا 
َ
 ف

َّ
بْصِرُ إِل

ُ
 ت

ْ
هَل

َ
اسِ، ف  شِئْتَ مِنَ النَّ

ُ
 حَيث

َ
رْفِك

َ
رِبْ بِط

ْ
رِيستُهُ. اض

َ
نَتْ ف

َ
هُ، وَأمْك

ُ
ت

َ
مَكِيد

را« )نهج 
ْ
هِ وَف

َّ
 بِحَقِّ الل

َ
بُخل

ْ
 ال

َ
ــذ

َ
خ

َّ
وْ بَخِيلا ات

َ
رًا، أ

ْ
ف

ُ
هِ ك

َّ
 الل

َ
 نِعْمَة

َ
ل

َ
ا بَد وْ غنِيًّ

َ
را، أ

ْ
ق

َ
كيابــد ف

البلاغه، خطبه 129(

در روزگاری هستید که خوبی به آن پشت کرده و می‌گذرد، و بدی بدان روی آورده، 

پیش می‌تازد، و طمع شــیطان در هلاک مردم بیشــتر می‌گردد. هم اکنون روزگاری 

اســت که سازوبرگ شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش همگانی، و به‌دست‌آوردن 

شــکار برای او آسان است. به هر ســو می‌خواهی نگاه کن! آیا جز فقیری می‌بینی که 

با فقر دســت‌وپنجه نرم می‌کند؟ یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده و با بخل 

ورزیدن در ادای حقوق الهی، ثروت فراوانی گرد آورد است؟ !. 

مْ 
ُ
مُرُك

ْ
يَأ ــرَ وَ

ْ
ق

َ
ف

ْ
مُ ال

ُ
ك

ُ
انُ يَعِد

َ
ــيْط

َّ
خداونــد متعال نیز دراین‌رابطــه می‌فرماید: »الش

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ« ) بقره/268(.  شيطان، شما 
َّ
 وَالل

ً
ل

ْ
ض

َ
فِرَةً مِنْهُ وَف

ْ
م مَغ

ُ
اءِ والله يعدك

َ
حْش

َ
ف

ْ
بِال

را )به هنگام انفاق( وعده‌ی فقر و تهیدستی می‌دهد؛ و به فحشا  )و زشتی‌ها( امر می‌کند؛ 

ولــی خداوند وعده‌ی »آمرزش« و »فزونی« به شــما می‌دهــد؛ و خداوند، قدرتش 

وسیع، و )به هر چیز( داناست. )به همین دلیل، وعده خود، وفا می‌کند(. 

»الفحشــاء مؤنث )افحش( به معنای کار زشت و قبیح و از مصادیق بارز آن در این 

آیه، بخل‌ورزی یا امســاک از انفاق مال مرغوب اســت، چنان‌که عرب هم بخیل را 

نامند »فاحش« می‌نامند. 

سرّ اینکه بســیاری از مردم مال مرغوب و قیمتی را اتفاق نمی‌کنند، هراس از فقر 

است. 
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در این آیه، ریشة این خوف نابجا بیان شده و فرموده است که این شیطان است که 

شــما را می‌ترساند و وسوسه می‌کند که اگر مال خوب را انفاق کنید، نیازمند خواهید 

شد؛ ولی خداوندی که فقر و غنا دست اوست، در برابر انفاق مال طيب، وعدة فضل 

و مغفرت به شما می‌دهد« )جوادی آملی، 1382، ج 12 ص 8(. 

شیطان همواره می‌کوشد تا انسان را فریب دهد و مسائل مادی بهترین وسیله برای 

انجام این کاراســت. شــیطان با ایجاد آرزوهای طول و دراز سعی می‌کند تا انسان را 

از آینده و مبتلا شــدن به فقر و نداری بترســاند و او را از انفاق باز دارد؛ اما خداوند با 

وعده‌دادن به بازگشت سرمایه انسان را به انفاق و بخشش تشویق می‌کند. 

»از ابن عباس نقل شــده که در این آیه مبارکه، دو نوید انسان‌ساز از خدای متعال 

و دو وعدة فریبکارانه از شــیطان است، دو نوید خداوند آن است که اتفاق خالصانة 

انســان سبب می‌شــود که پروردگارش گناهان او را ببخشد و روزی او را زیاد کند؛ و 

دو وعدة فریبکارانة شیطان این است که انسان را از فقر می‌ترساند تا مبادا انفاق کند، 

و آنگاه او را به انجام اعمال زشت دعوت می‌کند« )طبرسی، 1425، ج2 ص 193(

نتیجه‌گیری.۴	

عوامل سیاســی تأثیــر قابل‌توجهی بر اخــاق و رفتار انســان دارد. یکی از آثار 

تأثیرپذیری اخلاقی انسان از عوامل سیاسی ایثار است. 

پیامبر اسلام )ص  نمونه کامل از یک حاکم اسلامی است که با ایثار جانی و مالی 

خود روحیة ایثار را در بین اصحاب خود به وجود آورد. 

نمونه ایثار اصحاب، ایثار علی )ع( در لیله المبيت و ایثار سه تن از اصحاب پیامبر 

)ص( در جنگ یرموک است. 

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر عامل اصلاح جامعه است، همان‌گونه که نماز، عامل 

اصلاح فرد است. 

پشتیبانی حکومت از کسانی که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند باعث گسترش 

این آموزه خواهد شــد و مردم بیشتری رو به این آموزه نیک خواهند آورد. امت اسلام 

بهترین امت هستند؛ زیرا حاکمان آن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند و مردم را با 
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عمل خود دعوت به این کار می‌کنند. 

یکی از مفاهیم بسیار زیبا که انسان آن را مطرح کرده عدالت است. 

خداوند متعال مردم را دعوت به عدالت‌ورزی می‌کند. یکی از آثار حکومت افراد 

عادل گســترش عدالت در بین مردم است، در سایه حکومت عادلان است که مردم 

نیز عدالت‌طلب می‌شوند. 

امــام علی )ع( مهم‌ترین دلیل پذیرش خلافت از طرف خود را اجرای عدالت بیان 

می‌کند. 

عوامل اقتصادی یکی از عوامل مهم در تغییر اخلاق انســان هســتند انفاق گاهی 

به‌صورت پنهان صورت می‌گیرد و گاهی به‌صورت آشکار. انفاق آشکار باعث تشویق 

دیگران به انفاق و تأسی دیگران به انفاق‌کننده می‌شود. 

یکی از برنامه‌های اسلام دادن زکات به مؤلفۀ القلوب است اثر دادن زکات به این 

گروه، روآوردن آن‌ها به اســام و جلب محبت کفار و تقویت ایمان تازه مســلمانان 

است و گسترش دین اسلام است؛ زیرا حب و بغض کثیری از مردم بر مدار دادن پول 

به آن‌ها می‌چرخد دین اسلام کمک به اقرباء را بر کمک به دیگران مقدم داشته. 

کمک به خویشاوندان باعث جلب قلوب آن‌ها و محکم‌شدن پیوند خویشاوندی 

می‌شود. 

یکی از ابزارهای شیطان برای فریب انسان، عوامل اقتصادی است. 

شیطان با ترساندن از، فقر انسان را از انفاق بازمی‌دارد. 

خداوند با وعده‌های نویدبخش و وعده به بازگشــتن ســرمایه، انسان را به انفاق 

دعوت می‌کند. 
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  مرکــز فرهنگ و معارف قرآن )1386(، دائرة المعارف قرآن کریم، قم، مؤسســه ۱۳ .
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بوستان کتاب، چاپ   

     مســعودی، محمد اســحاق، )1378(، امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه ۱۴ .

قرآن، سازمان تبلیغات  

     مفید، محمد بن محمد، 1413، الارشاد، قم، کنگره شیخ مفید. ۱۵ .

     مکارم شــیرازی، ناصر)1382(، تفســیر نمونه، تهران، دارالکتب الاســامیه، ۱۶ .

چاپ بیست و نهم. 

     مکارم، ناصر، )1378(، تفسیر نمونه، تهران، داراکتب الاسلامیه. ۱۷ .

      مهدوی کنی، محمّدرضــا)1386(، نقطههای آغاز در اخلاق عملی، تهران، ۱۸ .

دفتر نشر فرهنگ  

    نراقی، احمد)1381(، معراج السعادة، قم، نشر بقیة الله، چاپ اول. 	۱۹ .

     نوری، محمد موســی، 1383، قانون مداری در ســیره نبوی)ص(، معرفت، ۲۰ .

 .23-33 ،86

     واحد تدوین کتب درســی)1381(، مفاهیم اخلاقی، قم، ســازمان حوزهها و ۲۱ .

مدارس علمیه خارج از   

   یوســفی، علیرضا، 1385، محمد امین)ص( )زندگانی و شــخصیت پیامبر اعظم(، ۲۲ .

انتشارت میثم تمار.




